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 مقدمه: داستانی از آتش و فکر 

شان داده بود،  تصور کن پانزده مرد شجاع، بعد از یک پرواز که حسابی تکان

ها برای  از یک هواپیما در آسمان ایالت مونتانا در آمریکا بیرون پریدند. آن

ای و  های بسیار حرفه نشانکردند؛ بلکه آتش تفریح یا هیجان این کار را نمی

گفتند. این گروه زبده،  های چترباز می نشانها آتشای بودند که به آن ویژه 

سوزی بزرگی را در یک  مأموریت داشتند با چتر نجات فرود بیایند و آتش 

جنگل خاموش کنند؛ آتشی که روز قبل به خاطر برخورد صاعقه شروع شده  

ها به جای مبارزه با آتش،  بود. اما فقط چند دقیقه بعد از فرود، همین قهرمان 

 .رار گذاشتند برای نجات جان خودشان پا به ف 

اتفاق افتاد.   ۱۹۴۹این ماجرا در یک بعد از ظهر خیلی گرم در ماه اوت سال 

  زمین  روی  مان های چترباز، نزدیک بالای یک دره به اسم دره نشانآتش

  برای . دیدند  دره  سوی آن  در  را  آتش کردند، نگاه را پایین وقتی .  آمدند  فرود 

  داشت،  قرار پایین در  که  میزوری رودخانه  سمت به  دره تند   شیب از همین،
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  زمین روی دفاعی  خط  یک آتش دور که   بود این شاننقشه . کردند  حرکت

  آن  از نتواند  آتش  و   شود درست مانع  یک  تا بکنند  را خاک  یعنی . کنند   حفر

  ببرند  سمتی به  را  آن و  کرده  مهار را  آتش خواستند می  کار  این با.  کند  عبور

  خاموش  خود  به خود آتش و نداشت وجود   سوختن  برای زیادی چیز که 

 .شد می 

روی کردند، سرپرست گروه که  اما بعد از اینکه حدود چهارصد متر پیاده 

اسمش واگنر داج بود، ناگهان متوجه یک خطر وحشتناک شد. او دید که  

آتش از آن طرف دره به این طرف پریده و با سرعت زیادی مستقیم به سمت  

قدر بلند بود که تا ارتفاع یک ساختمان سه  های آتش آنآید. شعله ها می آن

ور شد  چنان شعله رفت. طولی نکشید که آتش آنبالا می    متر ۹حدود  طبقه 

  را فوتبال   زمین  دو  توانست در کمتر از یک دقیقه، مسافتی به اندازه که می 

 .برسد  هاآن   به و بسوزاند 

توانند  بعد از ظهر بود و دیگر کاملاً مشخص بود که نمی  ۵:۴۵حدود ساعت 

آتش را مهار کنند. داج فهمید که دیگر وقت جنگیدن نیست، بلکه وقت فرار  

کردن است. او بلافاصله به گروهش دستور داد که برگردند و به سمت بالای  

ها مجبور بودند از یک شیب خیلی تند بالا بروند، آن  نشانتپه بدوند. آتش 

رسید و زمینی که پر از  شان میهای بلندی که تا زانوی هم در میان علف 
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  و  دویدند  توان تمام با هاآن   بعدی، های تیز بود. در هشت دقیقه سنگ

  ۱۸۰متر را طی کردند. دیگر چیزی نمانده بود؛ فقط حدود  ۴۵۰  به نزدیک

 .متر با بالای تپه و جای امن فاصله داشتند 

رسید و آتش هم با سرعت  درست زمانی که نجات خیلی نزدیک به نظر می 

  و  گیج  گروهش اعضای وحشتناکی پشت سرشان بود، داج کاری کرد که همه

  ناگهان  بدود، آتش از ترسریع  کند  سعی  اینکه جای  به او. شدند  مبهوت

  کردن  روشن به  شروع  درآورد،   جیبش از  کبریت  قوطی  یک . شد  خم و ایستاد

 !انداخت پایش جلوی خشک هایعلف در  را هاآن  و  کرد هاکبریت 

ها که از این ماجرا جان سالم به در برد، بعدها تعریف کرد:  نشانیکی از آتش 

رسید، ما فکر کردیم حتماً دیوانه شده است. آتش داشت از پشت به ما می 

انداخت؟ آن مرد با  وقت رئیس داشت جلوی ما یک آتش دیگر راه می آن

 .خواد ما رو بسوزونهخودش فکر کرد: این داج عوضی حتماً می 

پس جای تعجب نیست که وقتی داج رو به آتش کوچکی که خودش درست  

کرده بود ایستاد، برایشان دست تکان داد و فریاد زد: بیاین بالا! از این طرف  

کدام از اعضای گروه به حرفش گوش نکردند و از او پیروی  بیاین!، هیچ

 .نکردند 
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  این دانستند نمی حساس  های چترباز در آن لحظهنشانچیزی که آن آتش 

:  بود کرده  پیدا ماندن زنده  برای  خلاقانه  و  هوشمندانه نقشه یک  داج که   بود

  راهش،  جلوی  هایعلف سوزاندن با او. کردمی  درست فرار  آتشِ یک  داشت او

  یک کار، این با. بردمی   بین از  را اصلی  سوزیآتش   سوختِ داشت واقع   در

 را اش قمقمه  آب  بعد،. کرد ایجاد  خودش  برای سوخت بدون  و  امن  منطقه

  و  نکند  اذیتش دود  تا گذاشت  دهانش روی   را  آن ریخت، دستمالش روی 

  دراز سوخته  منطقه  همان  در  زمین  روی صورت با  بعدی، دقیقه  پانزده برای

شد، او به   رد سرش  بالای از  عظمتش آن  با اصلی سوزیآتش  وقتی. کشید 

 .لطف اکسیژنی که نزدیک سطح زمین وجود داشت، زنده ماند 

ها جان خود را از دست دادند. بعدها،  نشانمتأسفانه، دوازده نفر از آن آتش

های  یک ساعت جیبی پیدا شد که متعلق به یکی از قربانیان بود. عقربه 

 .بعد از ظهر ذوب شده و از حرکت ایستاده بود ۵:۵۶ساعت روی 

های چترباز زنده  نشانحالا سؤال اینجاست: چرا فقط سه نفر از آن آتش 

ماندند؟ شاید آمادگی بدنی یکی از دلایلش بوده باشد؛ دو نفر دیگری که  

قدر سریع دویدند که توانستند از آتش جلو بزنند و به بالای  زنده ماندند، آن 

 .اشآمادگی ذهنی  :تپه برسند. اما داج به خاطر یک چیز دیگر پیروز شد 
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کنند که برای داشتن آمادگی ذهنی به چه چیزی  وقتی مردم به این فکر می 

رسد معمولاً هوش است. فکر  شان می نیاز داریم، اولین چیزی که به ذهن

تری را حل کنی و  توانی مسائل پیچیده تر باشی، می کنند هرچقدر باهوش می 

دهی. به طور سنتی، هوش را به عنوان  تر هم این کار را انجام میسریع

  شناسند. اما در دنیای پیچیده و آشفته توانایی فکر کردن و یاد گرفتن می 

  بیشتری اهمیت شاید  که دارد   وجود دیگر  فکری هایمهارت  سری یک امروز، 

و فراموش کردن چیزهایی      بازنگری   توانایی دوباره فکر کردن   :باشند  داشته

 .ایمکه قبلاً یاد گرفته 

 اولیه   اشتباه غریزه 

ات را مرور  ای و داری برگه تصور کن تازه یک امتحان تستی را تمام کرده 

کنی. کمی هم وقت اضافه  هایت شک می کنی که ناگهان به یکی از جوابمی 

کنی یا آن  داری. آیا به همان جواب اولی که به ذهنت رسیده بود اعتماد می 

 دهی؟ را تغییر می 

دهم به شواهد و مدارک  با تمام احترامی که برای تجربه قائلم، من ترجیح می 

دقیق نگاه کنم. وقتی سه روانشناس، نتایج سی و سه تحقیق مختلف را  

تک آن تحقیقات، بیشتر تغییرات  بررسی کردند، متوجه شدند که در تک 
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بوده است. این پدیده به   درست به یک جواب   اشتباه پاسخ، از یک جواب  

 .شودشناخته می  اولیه   خطای غریزه  عنوان

های امتحانی بیش  کن روی برگه ها جای پاکدر یک تحقیق دیگر، روانشناس 

چهارم تغییرات، از  دانشجو را شمردند. نتیجه این بود: فقط یک   ۱۵۰۰از 

جواب درست به غلط بود، در حالی که نیمی از تغییرات، از جواب غلط به  

بینم:  های درسم می هاست که این موضوع را در کلاس درست بود! من سال

کن کمی دارند، اما  های امتحان نهایی دانشجویانم معمولاً جای پاک برگه 

های اولیه، در موردشان دوباره فکر  هایی که به جای چسبیدن به جواب آن

 .گیرند دهند، در نهایت نمرات بهتری می ها را تغییر می کنند و آن می 

های دوم ذاتاً بهتر نباشند؛ شاید فقط به این دلیل بهتر به  البته، شاید جواب

قدرها هم تمایلی به تغییر ندارند و فقط زمانی  رسند که دانشجوها آننظر می 

کنند که تقریباً مطمئن باشند جواب اولی اشتباه بوده  شان را عوض می جواب

کنند: اینکه اصلاً  است. اما تحقیقات جدیدتر به یک توضیح متفاوت اشاره می

، خودش بیشتر از  به این فکر بیفتی که آیا باید جوابت را تغییر بدهی یا نه 

 .کند ات کمک می عملِ تغییر دادن، به بهتر شدن نمره 

هایمان تردید نداریم، ما در مورد خودِ  ما فقط در مورد عوض کردن جواب

  آن  در   که بگیر نظر  در  را آزمایش یک. داریم  تردید  کردن   فکر  دوباره ایده
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  اولیه  غریزه  خطای  مورد در  تا  شدند  انتخاب تصادفی صورت  به  دانشجو صدها

  آموزش   نظرشان دادن تغییر  ارزش  مورد در  هاآن به  سخنران یک . بگیرند  یاد

  انجام را  کار این است بهتر  زمانی  چه که کرد هاییتوصیه  هاآن   به و  داد

  دادن   تغییر به  تمایلی قبل  مثل  هم باز هاآن  بعدی،  امتحان دو   در اما. دهند 

 !نداشتند  هایشانجواب

 

 چرا دوباره فکر کردن سخت است؟ 

گویند ما  ها می است. بعضی از روانشناس  تنبلی فکری بخشی از مشکل،  

های ذهنی هستیم؛ یعنی اغلب، راحتیِ چسبیدن به باورهای  ها خسیسآدم 

دهیم. اما  های جدید ترجیح می قدیمی را به سختیِ کلنجار رفتن با ایده 

تری هم پشت این مقاومت ما در برابر دوباره فکر کردن وجود  نیروهای عمیق 

 .دارد

تر  بینیبریم، دنیا برایمان غیرقابل پیشوقتی خودمان را زیر سؤال می

کند قبول کنیم که شاید حقایق تغییر کرده  شود. این کار ما را مجبور می می 

باشند و چیزی که یک زمانی درست بوده، حالا ممکن است اشتباه باشد. 

تواند هویت  دوباره فکر کردن در مورد چیزی که عمیقاً به آن باور داریم، می 


